
 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله
 02/03/1401تاریخ موضوع: بیع فضولی

 

 87جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائا لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

دافعین دند از مت رسیقبل از شروع در بحث تذکر دادند تذکر به جایی هم بود که برای شهیدی که دیروز به شهاد

های مطهّر رفته بودند و کنند کأنّ این عزیزانی که در دفاع از حرمکاران که دنبال میحرم که به دست جنایت

ادب  ی ما این است که اظهارالله هست ولی وظیفهوح آن بزرگوار که شاد ان شاءجانفشانی کردند برای شادی ر

ی فاتحه را به روح مبارک ایشان اهداء ی مبارکهها ثواب یک صلوات و یک سورهو ارادت بکنیم خدمت آن

 کنیم.می

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 (1بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحیمِ )

 (2الْحمَدُْ لِلَّهِ رَبِّ العْالَمینَ )

 (3الرَّحمْنِ الرَّحیمِ )

 (4مالکِِ یَوْمِ الدِّینِ )

 (5إِیَّاکَ نعَْبُدُ وَ إیَِّاکَ نَسْتَعینُ )

 (6اهْدنَِا الصِّراطَ المْسُْتَقیمَ )

 (7ینَ )لِّاصِراطَ الَّذینَ أَنْعَمْتَ عَلَیهِْمْ غیَرِْ الْمَغْضوُبِ عَلیَهِْمْ وَ لاَ الضَّ

که ل ایناز دوستان هم در بحث قبل تشریف داشتند من عرض کردم مث مطلب دومی هم که شاید پخش شده عده

که یک وقت ... عرض کردم یک وقتی کنم برای اینی آن برداشت غیر مقصود بنده بود تکرار میاز یک جمله

فته بودند ای اولی که ایشان به رحمت خدا رهمان سالهالله علیه را خوب دیدم در من مرحوم امام رضوان

ه معقول ظاهر ک با یک ابتهاجی فرمودند من هشت سال پیش شیخ تلمّذ کردم خب این بحسبکه من... فرمودند 

ر های ایشان دوشتهنسال ولادت ایشان چقدر بعد از وفات شیخ اعظم است. ولی بعد دیدم که این بالاخره نیست 

دند وده فرموبسال طول کشیده و چون محور بحث ایشان مکاسب و مطالب شیخ اعظم هشت این بیع و خیارات، 

اً اسم قریبتفلذا هر جا  مند استکه من هشت سال پیش شیخ تلمّذ کردم و حضرت امام به شیخ خیلی عقیده

 فرمایند.برند شیخ اعظم میمی
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جوری... یعنی دانستم اینای را من نمیهمطلب دومی که ایشان با حالت ابتهاج فرمودند این بود که آقای خامن

که نه این جور مسلّط به کار است کارآمد است و این مقصود ایشان بودمقصود ایشان این بود که یعنی این

ست اجور دانستم که ایشان اینگفتند من نمیها داشت. میها... در ابتهاج از کارآمدی و مسلطّ بودن و اینبعضی

جور قابلیت دارد برای ست ایناجور مسلّط مند هست اینجور قدرتکرد اینصحبت می در این حالت داشت

 وده.باین بود. و غیر از این اگر تفسیر کنید نه، من آن چیزی که خواب دیدم این این کار... 

ی جازها اباند که در مواردی که فضولی برای خودش بیع کند در این موارد خب بحث در این بود که فرموده

ه یک وجه این بود وجه ثانی ک .به وجوهی گفتیم استدلال شده شود. برای این مطلبمیی اصیل صحیح نلاحقه

که کند تا اینیدا نمیبیعی وجود پ ،کندظاهراً گفتیم این بود که در این موارد عقدی وجود ندارد و وجود پیدا نمی

که انشاء جدی کند؟ بخاطر اینح است. چرا وجود پیدا نمیمورد اجازه واقع بشود و حالا بگوییم این عقد صحی

شود برای خودش بفروشد واقعاً. داند مال دیگری را که نمیشود از این فضول سر بزند. چون هر شخصی مینمی

یاید بگری الان کند قبول دارد دیقبول دارد خودش هم که دارد این کار را می ،خودش این مطلب را تصدیق دارد

فروشد اما همان موقع قبول دارد که ی دیگری را میشود. حالا این دارد خانهگوید نمیاش را بفروشد میخانه

که خودش مصدقّ این جهت هست کیف شود. خب با اینگوید نمیی خودش را بفروشد میاگر کسی بیاید خانه

دش برای خو ه دیگریا تملیک کند بکه این مال ر یعقدچنین یُعقل که قصد جد از او تمشی پیدا کند به انشاء 

 که آن ثمن در جیب خودش بیاید مثمن از جیب خودش منتقل بشود لا یُعقل.

موارد  ه در اینکاست  نظریات مختلفی ارائه شد یک نظریه این ،برای تصویر این مسئله و دفع این شبهه و اشکال

که نمالک آن شیء هستم. بعد از ای کند که منپندارد و ادعا میشخص فضول خودش را مالک آن شیء می

ه بگوید کاست  خودش را مالک آن شیء پنداشت. آن وقت بله انقداح داعی به نحو جد در قلب او قابل تحقق

 شد. ه میفروشم. این مطلبی بود که از عبارت شیخ اعظم علی احتمالٍ استفادکه حالا که مال من هست می

 ه این همدند ککردند و هم قبل از ایشان محقق ایروانی اشکال کر خب بر این مطلب هم مرحوم امام اشکال

م که ودش هخمعقول نیست. حقیقت مبتنی بر یک امر غیرحقیقی و خیالی و ادعایی، این هم معقول نیست. 

طور تمشی قصد گوید. ولی در عین حال چهخودی میبیداند دارد خودش هم که می ،کندداند دارد ادعا میمی

 سئله درست نیست.مشود؟ پس این فرضیه برای حل او میجد از 

گوید من مالک این نمی ،ی دوم که محتمل ثانی عبارت شیخ اعظم است این است که نهی دوم و نظریهفرضیه

ی هست من آن هستم. خب وقتی که من آن شدم هر کس ،گوید من همان مالک هستم. مالکنه، می .شیء هستم

کند با او. که من هستم. شود دیگر، چون من او هستم. ادعای هویت میهست مال من می قهراً هر چه که مال او

جا هم گوید که نه اصلاً من او هستم. خب اینجا میگوید ما... حالا اینحالا گاهی کسی به یک علاقه دارد می
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ن اشکال که باز خودش جا هم یرد. اگر آشود. آن اشکال قبلی اینبعد که او شد خب قصد جد از او تمشی می

 شود در این صورت.جور قصد جد از او تمشی میداند چهمی

پندارند. اما انشاء وشند. منتها خودشان را مصداق مالک میفرها برای مالک میراه سوم این بود که اصلاً این بایع

که در آن یگر. کما اینشود دشود. و نسبت به مالک قصد جد تمشی میشود؟ بر مالک واقع میبر چه واقع می

جا نق به نهی نباشد کسی آمسبوق به نهی باشد و چه مسبوفروخت حالا چه دو صورت قبل که للمالک می

جا هم برای . اینفروختمیجا ک آنشود چون برای مالکرد که آقا قصد جد به آن متشمی نمیاشکال نمی

 صداق هستم. ها یدعّی که من مفروشد. منتبرای این عنوان می ،فروشدعنوان مالک می

ی مالک کند که من مصداق هستم لغوٌ. اما عقدی که کرده واقعاً تحقق پیدا کرده براکه این ادعا میخب در این

ک چیزی یکند پس ست پس الانطباق قهریٌ بر او که او مالک هست خب آن اجازه میاواست و واقعاً هم مالک 

 کند. ا اجازه میآید این رواقعاً وجود دارد او می

 س: الان کدام مالک فروخته؟

 ج: برای مالک. عنوان مالک.

 س: یعنی بدون انطباق خارجی؟

 روخته شدهشود. ولی حرف بر سر این است که آن چیزی که برای او فج: نه معلوم است که به یکی منطبق می

 پندارد.ست. منتها در همان موقع خودش را مالک میاست عنوان المالک ااست مالک 

ی که همان حال گوید اول به عنوان مالک بفروشم بعد خودم را... نه دیگر درس: چون عرفی نیست عرف مثلاً می

 ندارد اول...رقی فداند. پس با صورت دوم مالک می فروشد خودش را همبرای مالک می

می را بر مفهومی حمل مفهو جور هست. شماهمین تانهیی قضایای حملتان، همههیج: شما معمول قضایای حمل

 فروشد. یبه عنوان مالک مهم جا خارج است. این ست،آن اکنید به حمل اولی، به حمل شایع مصداقش می

 ی موارد؟کند که بگوییم در همهس: کلیت پیدا می

فروشم یکه حالا اگر کسی آمد گفت من به عنوان مالک نمای شد بله نلتزم به اینپس بنابراین یک چیز جدیج: 

با  جا... کسی کهلی ایناین باطل است. این قابل تصحیح نیست. فلذا الان یک تفصی ،فروشممن برای خودم می

ی بر کتب فقهیه باید تفصیل بدهد. ی مبارکهخواهد این مشکله را جواب بدهد قهراً در تعلیقهاین فرضیه می

ن این یح کرده مشود اما اگر نه تصربا اجازه درست میبگوید اگر واقعاً آن برای عنوان مالک فروخته بله این 

اگر  گوید من این را قبول ندارم. یاها را هم شنیده میست درس خوانده این حرفای اها نیست مثلاً طلبهحرف

گوییم شود میخواهم توی این معامله برای خودم بفروشم. خب قهراً اشکال وارد میهم قبول دارم من الان می

 یست. درست ن
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رای عنوان بد که من بگوی س: حاج آقا ؟؟؟ باید تعلیقه بزند یا نه؟ اتفاقاً باید بگوید اگر طلبه بود و بلد بود

 دانم ...ءً مالک میی مالک فروختم و خودم را ادعاکلیه

 د چی باشد؟ خواهد حاشیه بزنج: تا آن متن چی باشد. تا آن متنی که می

 خواهند برای اشخاص؟؟؟قضیه این است که ؟؟؟ در بیع میس: واقع قضیه چی باشد؟ واقع 

 شود نوشت. چند جور می راشود نوشت دیگر. رساله ج: چند جور می

 یء؟؟؟خواهند بین افراد خارجی نقل و انتقال حاصل بشود یا بین عناوین مالک این شکه میاینس: نه واقع بین 

جوری عی اینبله مد عمولاً مردم ...آن را که رایج هست م خواهید بگویید کهج: بله ببینید یک وقت شما می

فروشند. برای مالک می کنندخرید میفروشند و وچه و بازار میککه مردم معمولاً توی گوید اینگوید، میمی

 داند. منتها خودش را مالک می

گوید من دارم این را کنید؟ میمیگویند چکار کنید میس: آقا این واقعاً عرفی نیست. عرف دارد برای ... بیع می

 دهم برای خودم برای طرف، برای شخص طرف.می

 زند؟ها را میزند. چرا این حرفها را میج: بله درست است که این حرف

 س: ؟؟؟

داند. که خودش را منطبقٌ علیه میها را بخاطر اینزند. این حرفها را میدرست است که این حرف ،ج: نه

کرده. منتها  نوان مالککه انشاء را برای همین منطبقٌ علیه کرده. انشاء را برای عاما نه این ؛داندمیمنطبقٌ علیه 

داند برود بگیرد. گوید باید پول را به من بدهی، خودش را ملزم میداند پس میخودش را منطبقٌ علیه می

 خودش. کنم چون منطبقٌ علیه استکنم چه میر میگوید من اعمال خیاخودش می

 بیند. ون جدا نمینس: عنوان را از مع

بیند دیگر مالک را. این در گوید مالک، ممکن است شما باشید ممکن است که من باشم کلی میج: چرا، می

گوییم مالک آن کی هست؟ گوید آقا من این کتاب را برای مالک هذا العین فروختم. به او میآید میحقیقت می

 گوید. جور میگوید برای مالک هذا العین فروختم. اینلی میگوید خودم هستم. ومی

 یک تقریب هایی که گفته شد در مقام تخلّص و جواب. همین اشکالو با این فرضیهحالا این اشکال اول بود 

ها متداخل است این های آنها گاهی جوابفرمایند که اینها به قول امام بعداً میآخری هم دارد ما چون این

بعد ها هست مال قبلی هم ممکن است باشد هایی که مال آن بعدیکنیم بعد بعضی جوابچیزها را با هم ذکر می

جا گفته بشود. شما هم هایی که ممکن است که اینکنم. فعلاً این نظریات و این فرضیهکنم محاسبه میحساب می

 دیگری بگوییم.ور جهای جدیدی بسازید که یک فکر کنید ممکن است که یک فرضیه
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ی جدیه در نفس بایع منعقد شود چون ارادهگفتیم عقدی محقق نمیکردیم میجوری بیان میجا اینخب این

دیگر. ها خلط شدند با همجا تقریب اشکال ممکن است بشود که در بعضی کلمات اینشود. جور دیگری ایننمی

کاری  جور نیست که هیچاین ناحیه اشکالی نداریم. این شود ما ازی جدیه متمشی میو آن این است که نه اراده

ء کرده و جور صوری مثل هازل باشد مثل ساهی باشد نه واقعاً چیزی را انشااو نکرده باشد یک کار همین

امش ی جدی او به او تعلّق گرفته و از او حاصل شده نی جدیه از او متمشی شده اما آن چیز که ارادهاراده

ی لاینفک آن لازمه حقیقت بیع معاوضه است یاچون باشد. این یک چیز دیگری است. چرا؟ شود بیع نمی

ض رَی لا ینفک اوست. عمعاوضه است. یا حقیقتش عین معاوضه است یا یک چیزی است که معاوضه لازمه

ین کنید ا رضفخواهیم به این پول بفروشیم لازم آن هست مثلاً. معاوضه یعنی چی؟ یعنی اگر این کتاب را می

. خب این ار توماناه هزجلد مکاسب در مقابل، امروزها دیگر مثلاً سه هزار تومان، اگر اشتباه نگفته باشد. پنج

گوید بعتُ هذا الکتاب یعنی چی؟ یعنی ملّکتُ این کتاب را به شمای مشتری آید میجوری میکتاب را وقتی این

ین باشد؟ ا کند؟ که عوضنجاه هزار تومان کی تحقق پیدا میبه عوض آن پنجاه هزار تومان. این به عوض آن پ

شود قت میوآن  ،جا داخل بشوداست که از هر جا این کتاب واقعاً خارج شده آن پنجاه هزار تومان در همان

دش دارد جا وقتی این آقای بایع برای خوکند. ولی در اینمعاوضه. این جا به جایی و این معاوضه تحقق پیدا می

شود؟ نه کتاب را اما کتاب هم از جیب من دارد خارج می ؛آید توی جیب منگوید پول میفروشد یعنی میمی

کند خب کتاب را تملیک میخواهد پول بیاید در جیب خودش. کند میکند. کتاب را تملیک میدارد تملیک می

. از تواند تملیک کند خیلی خب قبولشود میبگوییم نه آقا تملیک آن اشکالی ندارد. داعی در نفسش ایجاد می

کند کتاب را. در مقابل ی تملیک در نفس او ینقدح. خب تملیک مینظر کردیم. گفتیم ارادهاشکالات قبل صرف

که ز ایندهد آن وقت چی هست؟ آن عبارت است اکه در خارج رخ می جا آن چیزیآن پنجاه هزار تومان، این

 ب فضولی.وی جیاین کتاب تملیک این آقای مشتری شد اما ما به ازاء آن نرفت در جیب مالک واقعی، رفت ت

شود درست کرد آن را؟ حقیقة المعاوضه جور با اجازه میکند. چهجا تحقق پیدا نمیپس حقیقة المعاوضه این

 شود؟ این را کار نداریم اصلاً حقیقة المعاوضه کو؟ جور با اجازه میجا اصلاً ... حالا چهاین

 ؟؟؟آید. لکن حقیقتس: آن معاوضه اثر بیع است. بعد از نفوذ این اثر می

 ج: نه

 ی فعلی را بیاییم ؟؟؟ی خارجی را با معاوضهس: ؟؟؟ چرا حتماً باید این معاوضه

إن قلنا بأنّ »علی نگفتیم. باید یک چیزی را انشاء کند یا خود معاوضه را انشاء کند ی خارجی و فج: معاوضه

ی آن معاوضه است یعنی من دارم یک چیزی یا اگر این را نگفتیم حقیقتی است که لازمه «البیع حقیقته المعاوضه
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ی قهری حقیقتی است که لازمهجوری باید بشود. آن شود اینجوری میدانم اینکنم که با آن چیز میرا انشاء می

 جوری نیست.جا اینکه اینجا وارد بشود. و حال اینشود ثمن همانآن این است که هر جا مثمن خارج می

گفتیم. شود که تملیک بخواهد بکند که در بیان قبل میی او نمیگوییم انقداح جد اصلاً در ناحیهپس بنابراین نمی

یست داند به دست این نیست تملیک. این راه تملیک نی تملیک بکند چون میارادهتواند جا اصلاً نمیگفتیم آن

که ثمن بیاید توی جیب ا در مقابل اینملیک رتتواند بکند. ولی این گوییم تملیک مینظر کردیم میاز این صرف

 خودش نه توی جیب مالک این.

ا هم با رجا آن را قبول کردیم این اشکالات اگر آن جاریات قبل باز اینجور تقریر کردیم باز آن نظخب اگر این

که بعد ما ادعی أنّه مالکٌ لهذا الشیء، پس بنابراین جور هم اگر ... به چی؟ به اینتوانیم دفع بکنیم. به اینآن می

 ستگردد به من که من مالک هستم، فرض این ارمیشما کردم پول هم ب گوید من این مال را تملیک بهدارد می

 شود. جا خارج میجایی وارد شد که بحسب ادعای این مثمن دارد از همانپس بنابراین این ثمن در هماندیگه. 

 س: مگر بحسب ادعا کافی هست؟

 ده. تواند بکند. انشاء معاوضه کرپس انشاء معاوضه میج: 

 س: نه ما قصد فعلاً این کار را نداریم.

 م.ج: نه حالا بعد الاجازه را کاری نداری

 س: ؟؟؟

 ج: نه 

شود بله برای قبض ممکن است خواهید درست بکنید با ادعای آن درست نمیس: اگر حقیقت معاوضه را می

رموده طور که شیخ فشود. ولی اگر حقیقت معاوضه را فرضاً همانحالا آن هم فیه کلامٌ. با ادعای آن درست می

 د که؟ شوکه با ادعای آن که درست نمیطور بدانیم ایناین

 شود. ج: چرا درست می

 شود.س: قصد با ادعا درست می

 ج: نه 

 س: واقعیت با ادعا ؟؟؟

 .ج: نه

خواهد. ببینید اشکال به تقریب ثانی این است و ها از هم یک مقداری دقت میاین اشکالات یک خرده تمایز آن

تواند قصد اند قصد تملیک بکند. نمیتویگوید اصلاً این نمکه در تقریب اول میفرق آن با تقریب اول این است. 
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ی جدیه تواند ارادهجور میها شدنی نیست خودش قبول دارد که شدنی نیست چهکه اینیک معاوضه بکند. چون

 تعلّق بگیرد؟ پس هزل است بازی هست. این اشکال اول. این تقریب اول.

لیک کند منقدح بشود در صورتی که این را تم ی جدیهتواند ارادهپذیریم که میما می ،تقریب دوم این است که نه

کند. مینجا تحقق پیدا پذیریم. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که ولی معاوضه ایندر مقابل آن ثمن. این را می

کند که اسم آن معاوضه نیست اسم آن بیع نیست. آن چی هست؟ آن این جا تحقق پیدا میپس یک چیزی این

 گیرد.م میدهد یک پولی هنه به عنوان معاوضه. این را می ،جوریاست و اخذ یک پولی همین است تملیک این

 س: ما به همین جهت ؟؟؟

که  گوییم معاوضه هم اگر شما قبول کردید و گفتید بعد از این ادعاجا میحالا این، گوییم نهخب حالا میج: 

ک واقع کند که من مالک هستم بنابراین بیع از مالادعا میکه این دارد جوری فرمود، فرمود بعد از اینشیخ این

رود؟ شود بعد از این ادعا یک واقعیت است توی جیب کی دارد میشود. بنابراین پول هم که دارد واقع میمی

 . هارود دیگر. بعد از ادعاتوی جیب مالک دارد می

شود ارج میاست که باید مال از جایی که خیت معاوضه این جور تقریر کردید که واقعس: اگر اشکال را این

شود. واقعیت معاوضه این است فقط قصد نیست که جا وارد بشود این با قصد درست نمیعوض آن هم به همان

ن میا گفتم  شود. وقتی که من خودم را اعتبار کردم به جای مالکمن بگویم با یک اعتبار قصد من متمشی می

کند یه درست نمکها واقعیت معاوضه را ن را ... همان فرمایشاتی که فرمودید اینمالک هستم بعد حالا مصداق آ

 که.

خواهد خارج می چه که در واقعِخواهیم بگوییم آنکنیم که میجوری طرح میج: بابا یک وقت ما اشکال را این

خواهیم را بگوییم، می خواهیم اینفرمایید. یک وقت میتحقق پیدا کند آن چه هست؟ آن همان است که شما می

 بگوییم ...

 خواهید بگویید این اشکال دیگری هست؟س: می

 ج: بله آن اشکال دیگری هست.

ه قصد باشد. بل تواند قصد معاوضه داشتهولی در این انشاء نمیکند این اشکال این است که این انشاء تملیک می

جایی نه باید ثمن در هماشته باشد. چرا؟ چون معاوضتواند دااوضه نمیتواند داشته باشد ولی قصد معتملیک می

 که داخل بشود که ...

 پس باید به ناحیه قصد....س: 

 .ج: بله 
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تواند جور شد جواب این است که خب مگر خودش را مالک نپنداشته؟ پس قصد معاوضه هم میوقتی که این

ن که گفتیم که من هما یعنی ... دوم هم تواند بکندکند قصد معاوضه را هم میجور که تملیک میبکند همان

 هستم.

لک گوید خیلی خب این در ضمن ماکند میاگر هم آن سومی را هم گفتیم که به عنوان مالک دارد اصلاً چی می

 رود ...می

 س: آن اشکال متن واقعیت کما کان باقی هست؟

 ج: بله آن مطلب آخری است. 

 جور تقریب است برای اشکال.این هم یک

ع حمل شای یع بهتقریب آخر برای اشکال این است که در باب حقیقت بیع، ب :ه یک تقریب آخر برای اشکالبل

دهد. این دیگر آن جا رخ نمیجا باید در واقع چنین چیزی رخ بدهد. و این اینصناعی واقع البیع در آن

 ت که بیاید حالا به توضیحی کهمکن اسمآید. اما جواب سوم فتیم آن جواب یک و دو نمیگهایی که قبل جواب

 ت شده. گوییم. این اشکالاتی که در این قسمبعد می

. اغ اجازهرویم سریک اشکال دیگری در مقام که این هم اشکال عقلی و عقلائی هست باز؛ این است که ما می

خواهد ی مجیز. میرویم در ناحیهی بایع بود. فضول بود. حالا میی چی بود؟ در ناحیهاین اشکالات در ناحیه

جا اجازه معقول شود. جواب این است که اینگویید بعد از اجازه این معامله درست میبیاید اجازه کند و شما می

جازه ابخواهد  شئ رانیست که درست بشود. با اجازه درست بشود. چرا؟ چون ما انُشئَ که اگر این مجیز ما انُ

خواهد ییز مگر مجمن بود که این متاع ثمنش بیاید توی جیب من. ای کند که معنای آن چه هست ما انُشئ؟

 که ثمن برود توی جیب فضول؟  جا را اجازه کنداین

خواهد اجازه بکند که این معامله برای آن ای جنس پدر خودش را فروخته، پدرش میس: حاج آقا یک بچه

امله خواهم اجازه بدهم که آن مع، ولی من میدش رفته فروختهکه بدون اذن من برای خوتا اینبچه صحیح باشد. 

 برای خودش درست بشود. 

ای او ای او، برخواهیم بگوییم که عقد صحیح است یعنی این عقد برج: آن چیزی که آن بچه انشاء کرده و ما می

 ای مالکما این است نه برای بچه. بحث این است که با اجازه بر درست بشود برای مالک درست بشود حرف

 برای این ه الفضول بگوید من آن را اجازه کردم اینأجا بیاید آن ما أنششود. خب اگر ایناصیل درست می

 ود که. بکرده نیست. اگر بگوید نه اجازه کردم که برای خودم باشد آن لم یُنشئهُ. آن این را انشاء ن
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تواند کار را درست بکند؟ از جور میهچتوانیم بکنیم؟ اجازه ر میجا با اجازه چکاپس بنابراین ما در این

 رای تملیکبنظر کردیم گفتیم بله یک واقعیتی انشاء شده و انقداح اراده هم در نفس او اشکالات قبل صرف

 خواهد اجازه بکند؟ ها هست. اما مجیز چی را میی اینشود برای همهشود برای معاوضه میمی

 ی جیب کیالا توحجای این چیز باشد یعنی این در مقابل این. س: حاج آقا حقیقت بیع این است که این چیز 

 که من انشاء کنم ...رود؟ آن مهم نیست. اینمی

 گویید. و بعضی از اعاظم دیگر.ج: حالا بله. شما جواب آقای خوئی را دارید می

آن اشکالات ها جواب هایی زده شده که ممکن است که این حرفحالا این اشکال. در پاسخ این اشکال حرف

 جا. ها را دادند نه آنجا آمدند این جوابقبل هم باشد ولی این

 س: تو عمل جواب دادند نه توی اراده.

 ست از این ناحیه آمدند جواب دادند. امجیز اجازه ی ی مجیز، اشکالی که از ناحیهتوی اجازه

یرزای قمی شیخ جواب داده و هم از مجا هم فرمایند اینحالا یک جوابی است که حالا چون ایشان تکرار می

 یک جوابی داده هم محقق خوئی جوابی دادند.  الله علیه نقل شده جواب داده هم کاشف الغطاءرضوان

شود و به ییک جواب این هست که خب آقای خوئی فرمود که اصلاً این مال کی هست و از جیب کی خارج م

ها لوازم است. ها نیست. اینشود اینکه انشاء میله نیست. آنماها توی حقیقت معشود؟ اینجیب کی داخل می

گوید تی که میدر جهت اضافه. این است. پس وق ،شود این است که مبادلة مالٍ بمالٍ. این استکه انشاء میآن

دم. منتها کر ا مبادلهرو تا بعتُ هذا بهذا، یعنی این را به جای آن قرار دادم این را به جای این قرار دادم این د

شود شود مال آن. هر کسی که مالک ثمن بوده حالا میشود هر کسی مالک آن هست آن میوقتی که مبادله می

بیع که  ار است در انشاءثمن. این فقط همین مقدشود مالک مالک مثمن، هر کسی مالک مثمن بوده حالا می

گیرد نه چون بایع گفته این مال تو، این ا میآید مثمن رکه مالک ثمن میت. آنشود غیر از این چیزی نیسمی

ها انشاء ینأ نیست. اکه این ثمن مال بایع باشد این مأخوذ در منشمال تو بودن این مأخوذ در منُشأ نیست. یا این

ها لوازم قهری، خارجی و امثال ی این دو تا متاع هست. این دو شیء هست. آنکه انشاء شده مبادلهنشده. آن

 هست. ها آن

گوید خب چنین چیزی واقع شده دیگر. تا من اجازه جا جناب مجیز میخب اگر ما این را گفتیم خب در این

کنم تا آیم این را اجازه میشود. حالا من مینکنم این لوازم قهری این کاری که او انجام داده بر آن مترتب نمی

که شود لوازم قهری آن چه هست؟ این است که آنلوازم قهری آن، آن وقت بعدش لوازم قهری آن مترتب می

شود مالک مثمن. پس که واقعاً مالک ثمن بوده الان میشود مالک ثمن، آنواقعاً مالک این مثمن بوده الان می

گفتیم این است که یک منشأ واقعی داریم که آن را انشاء کرده فرق این بیان ایشان با آن بیان سومی که قبل می



 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله
 02/03/1401تاریخ موضوع: بیع فضولی

 

گفتیم برای عنوان مالک. برای مالک. گفتیم برای مالک اصلاً دخیل در منشأ نیست نه. مین سوم نمیدر آن بیا

گوید که نه حتی برای مالک هم فروشد. ایشان میکاری ندارد که مالک کی هست؟ برای مالک دارد می

ن نه مالک توی نظرش هست خواهد این دو تا را جا به جا کند همین. این دو تا متاع را. آفروشد. فقط مینمی

 خواهد چیز کند.نه چیزی توی نظرش هست توی عالم هپروت این دو تا را به هم می

 س: یک جواب چهارمی درست شد.

جا هم زدی دیگر. آنجا هم باید میگوییم آنزنند این حرف خب میجا میج: بله حالا این حرفی که ایشان این

شان. ای فرموده است در ضمن کلماتکنید؟ فلذا امام یک گلایهحل می جوریجا چهجوری حل کنید اینهمین

جا شد. خب آنجا هم میجا جواب آنهایی زدند که اینگفتند اصحاب آمدند توی جواب این اشکال یک حرف

ه شود گفت همین است. کجا هم میجا گفتند آنهایی که اینگفتید. یکی همان حرفجا را هم میچرا نزدید؟ آن

 جوری بگوییم.این

 الله برای بعد.حالا آیا این مطلب صحیحٌ أم لا؟ ان شاء

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.


